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1- مقدمه
از مشخصات بارز ادبیات غنایی بهره گیری از تنوّع تفکّر و احساس در مسیر اخلاقیات 
است که هر انسان متعهّد خود را در برابر رعایت و بیان آن مسئول می داند. سیمین بهبهانی 
و حسین منزوی دو تن از شاعرانی هستند که به مفاهیمی همچون عشق، وطن، زندگی، 
حسرت، حسد، کینه، مرگ، ریا، فریب و غیره پرداخته اند. لیکن در این بین از مسایل ضد 
اخلاقی گله مند بوده و ضمن نقد از آنها دوری جسته اند. دو شاعر ضمن احترام به افراد 
جامعه، مؤلفه های ریا و دغل را به عنوان یك ضد ارزش مطرح می کنند. گرچه هر دو بیشتر 
غزل سرا هستند، اما بر مضامین اخلاقی و اجتماعی تأکید می کنند، این مقاله سعی دارد تا 
با بررسی بیت های دو شاعر رهیافتی در تطبیق انتقادی اتخاذ کرده و نشان دهد هر دو از 
چه نوع ریاکاری سخن گفته اند؟ ضمن اینکه با زبان شعر مخاطب را در شناخت افرادی که 
دارای این خصیصه هستند، یاری می کنند. این نوشتار، در تبیین یك الگوی ایجابی می تواند 
کارکرد مؤثری برای این مسأله داشته باشد و شکل گیری آن در جامعه به رشد فردی و 

اجتماعی کمك خواهد کرد.
از عناصر اصلی نکوهیده در جامعه دوگانگی رفتاری است که با عاملیت منفعت طلبی، 
مسیر  می تواند  مقوله  این  به  استدلالی  نگرش  است.  کرده  پیدا  بیشتری  نمود  امروزه 
سعادتمندی را برای جوامع بشری هموار سازد. به طور کلی آنچه که به عنوان ارزش و ضد 
ارزش شناخته می شوند می توانند در روابط افراد و سبك زندگی شان اثر گذاشته و چگونگی 
شکل  به  مسأله  این  برهاند.  یا  بکشاند  انحطاط  به  را  جامعه  وضعیت  آنها  از  بهره مندی 
نمودهای اخلاقی در اشعار شاعران مطرح است. با توجّه به فرهنگ هر کشور، ادبیات غنایی 
با ادبیات تعلیمی و پایداری وابسته است و حوادث سیاسی و اجتماعی سبب بروز مسایلی 
می گردد که حس انتقاد و اندوه بشر را برانگیخته و به صورت اشعار اعتراضی درمی آید. اگر 
چه برجسته ترین مضمون شعری سیمین و منزوی عشق است و به عنوان یك هدف در 
زندگی به آن می نگرند، همان قدر هم نسبت به خصایص دورنگی و فریب حالت ستیز به 
خود می گیرند و به نقد این کج رفتاری ها می پردازند. در مقایسه و تطبیق اندیشه های دو 
شاعر، با توجه به نوع زندگی و شرایط اجتماعی که در آن به سر می بردند، می توان گفت 
آنها دیده  بین  و سبکی  اختلافات محتوایی  اگر چه گاهی  دارند.  یکسانی  آرمان های  که 
می شود و همین امر بر روابط دوستانۀ آنها اثر سوء نهاده است؛ اما نسبت به طرح واقعیت ها 
و رویارویی با بی رسمی های اجتماعی با هم وجه اشتراک داشته اند. در واقع »اشعار سیمین 
به مفاهیمی اشاره دارد که از واقعیت های ملموس و رنج آور و شادی آفرین زندگی مایه ور 
شده است.« )شریفی، 1391: 181( و از آنجایی که تکیه گاه منزوی اعتقادات دینی او بوده، 
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می توان گله هایش را نسبت به دغل بازی های زمانش درک کرد که جنبۀ تعلیمی و حکمی 
به خود می گیرند. در واقع شعر هر دو شاعر معطوف به عامه بوده و حرف دل مردم را بازگو 
می کند. شناخت نشانه های صفات رذیله مانند دوگانگی رفتاری یا ریا می تواند انسان را در 
چگونگی برخورد با این افراد یاری  کند. از این رو، با توجّه به اهمیت این مسئله در دوره های 
مختلف، بررسی اشعار این دو شاعر عاملی برای دستیابی به قدرت اجتناب از این افراد است.

اهمیت تحقیق دربارۀ محتوا شناسی شعر بعد از انقلاب اسلامی بر هیچ منتقدی پوشیده 
نیست؛ اگر این ضرورت، امروز تحقق نیابد، نسل های بعد نمی توانند به بیان و تبیین دقیق 
شعر این دوره بپردازند و همان فاجعه-ای تکرار خواهد می شود که در دورۀ مشروطه اتفاق 
افتاده است؛ چرا که حلقه های مفقود شده در نزدیك ترین دورۀ ادبی ما مشروطه- به قدری 
زیاد است که گاه ما را از درک صحیح و درست تحولات شعر عصر مشروطه محروم می سازد. 
ادبیات انقلاب اسلامی آیینۀ باورها، نگرش ها و اندیشۀ آرمانی یك ملت است. ادبیاتی که 
اشك و لبخند، آرامش و خطر، فریاد و سکوت، خاکستر و آفتاب و خشم و نرمش ملتّی را 
منعکس می  کند و این دو شاعر توانسته اند با اثرگذاری فکری بر محتوا و درون مایه شعر 

فارسی به این مهم دست یابند.
پیشینة پژوهش

با توجه به سابقۀ پژوهش، صدیقه لقمان نیا در بررسی اخلاق اجتماعی در شعر حسین 
منزوی، ضمن معرفی شاعر، به تبیین نمودهای اخلاق اجتماعی در اشعار وی می پردازد و 
عشق و محبت را زنده و پویا می داند. »منزوی عشق را خمیرمایۀ اصلی شعر خود قرار داده، 
با آب و تاب، پررنگ و برجسته بدان پرداخته است. صلای عشق در جایگاه های گوناگون 
شعر او به صدا درآمده و مراتب عالی و نازل آن جلوه گر شده است.« )لقمان نیا، 1394: 
204( تحلیل محتوایی اشعار منزوی از رضا بیات نیز حاکی از آن است که وی علاوه بر 
اشعار عاشقانه، به شعر آیینی و اجتماعی نیز نیز توجه داشته است و گفته هایش از اتفاقات 
زندگی و حالات گذرای روحی او برمی خیزد که خالی از حضور منِ شاعر نیستند. »در چند 
شعر اجتماعی منزوی دعوت به مبارزه دیده می شود؛ در چند شعر هم یأس و ناامیدی از 
مبارزه و شکایت از وضع موجود موج می زند. در تمام این شعرها دشمن مشخص است؛ اما 
مرام و خواستۀ شاعر شفاف نیست؛ به بیان دیگر شاعر می گوید چه چیزی را نمی خواهد، اما 
نمی گوید چه چیزهایی را می خواهد.« )بیات، 1394: 43( زهره جعفری نیز در اشعار پروین 
نشان می دهد  و  پرداخته  ارزش ها  مقایسۀ  به  بهبهانی  فرخزاد و سیمین  فروغ  اعتصامی، 
که این سه شاعر در زمینۀ ارزش های اجتماعی که ریا و دغلکاری نیز جزء آنهاست، نظر 
مشترک دارند و از آن دوری می کنند. اما سیمین به ارزش های سیاسی و اجتماعی گرایش 
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بیشتری نشان داده است. »او در دفترهای شعری نخست خود )جای پا، چلچراغ و مرمر( 
به بیان ارزش های فردی و جسمانی و اندکی هم اجتماعی و مردمی پرداخته است؛ اما با 
گذشت زمان این اشعار اجتماعی گسترش و وسعت یافته و حجم بیشتری از اشعارش به 
این امر اختصاص می یابد.« )جعفری، 1394: 91( به طور کلی مقالات متعدّدی با موضوعات 
گوناگون دربارۀ اشعار سیمین بهبهانی و حسین منزوی نوشته شده؛ اما در هیچکدام به طور 

مستقیم از ناهنجاری های اجتماعی سخنی به میان نیامده است. 
روش پژوهش

این جستار به یکی از رذایل غیر اخلاقی که در جوامع مختلف سبب انحطاط روابط 
اجتماعی می شود، به روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی می پردازد. در این روش که 
به شیوۀ کتابخانه ای است، اطلاعات به دست آمده از منابع موجود مورد تحلیل قرار گرفته 

و پس از نمایش بسامد مؤلفه ها، نتیجه گیری می شود.
مبادی پنداری

اخلاق یکی از ارکان اصلی روابط اجتماعی به شمار می رود. جامعۀ بزرگ یعنی کشور و 
جامعۀ کوچك یعنی خانواده بدون اخلاق نمی توانند تداوم داشته باشند. در حقیقت زندگی 
اجتماعی اصولی را طلب می کند که با اخلاق اجتماعی شکل می گیرد. اخلاق نیك ارزشی 
است که می تواند شادکامی به حساب آید؛ زیرا در نهایت لازم است انسان به آن مرحله 
دست یابد و جامعه محیطی است که این امکان را فراهم می کند تا با زندگی اجتماعی  به 

نتیجه برسد. 
ریا رفتاری است که در ظاهر شایسته به نظر می رسد، اما در تمام دوره های مختلف، 
عملی کذب برای فریفتن دیگران به شمار می رود. انسان »چون اندیشه کند می داند که 
ریا کذب است، هم در قول و هم در فعل.« )طوسی، 1363: 202( از نظر علم روانشناسی 
این عمل یك بیماری روحی و روانی است که سلامت اجتماعی را به مخاطره می اندازد. 
اما »ریا بر چند قسم است. قسم اول عبارت است از اظهار شهادتین به زبان، با انکار دل و 
این قسم کفر و نفاق است. قسم دوم ریا در عبادت است ]که مردم به آن آگاهی دارند[ و 
قسم سوم غیر عبادت باشد که یا در مباحات است، مانند تنظیف لباس و یا در پوشانیدن 
عیب.« )نراقی، 1378: 556( به طور کلی پرداختن به این مقوله مستلزم گفتمان و تبیین 
دیدگاه دو شاعر است. گفتمان انتقادی یکی از مهم ترین شیوه های تحلیل آثار ادبی است 
و می تواند با توفیق در اخلاق محوری و اصلاح اجتماعی، جامعۀ بهتری ایجاد کند. با توجّه 
به نقدپذیری فردی و اجتماعی، آنچه که در این امر اهمّیت دارد، نوآوری در گفتمان است 
که وضعیت موجود جامعه را بیان می کند و براساس چارچوب خاصی راه حل خیرخواهانه 
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با چنین  این رویکرد معتقد است که  از چهره هاي مطرح  ارایه می دهد. »ون دایك، یکي 
روش تحلیلي، تحلیل گران گفتمان انتقادي در تلاش اند تا نابرابریهاي اجتماعي را کشف و 
افشا نمایند و در  نهایت در مقابل آن ایستادگي کنند.« )آقاگل زاده، 1386: 21( ایدئولوژی 
تبیین  برای  می کند.  مطرح  را  اجتماعی  واقعیت های  معاصر  دورۀ  در  گفتمان  کارکرد  و 
جنبه های اجتماعی آن از این مقوله استفاده می شود و سیمین چارچوب دیدگاه خود را 
در کلامی انتقادی به کار می گیرد و مخاطبان این دیدگاه، ارزیابی اخلاقی می-شوند. او از 
جمله شاعرانی است که ساختار شعر او، براساس واقعیت است و به واسطۀ گفتمان بازنمایی 
می کند. چگونگی تبیین مقوله های اخلاقی، در انتقال دادن پیام های اجتماعی، حرکتی علیه 
ناهنجاری ها است. واقعیت های آشکار در جامعه بیانگر بحران اجتماعی و فقدان فضیلت هایی 
است که افراد را از اخلاص مبرّا ساخته است. در دورۀ معاصر نیز همین امر سبب بروز ریا، 
فریب، دروغ و غیره شده و آرامش نسبی را به اوضاع تنش آور مبدّل ساخته است. از این 
رو، شاعران با قطب بندی ارزش های اخلاقی و گفتمان انتقادی سعی کردند، حرمت انسانی 
را در قالب رفتار اجتماعی نشان دهند. براساس جامعه شناسی ادبیات، »زبان، ذاتاً پدیده ای 
اجتماعی است که به وسیلۀ شاعر یا نویسنده برای بیان مفاهیم عینی و ذهنی مورد استفاده 
قرار می گیرد و آن را به ادبیات تعبیر می کنند.« )عسگری، 1378: 9( جامعه شناسی علمی 
منطقی است که برای شناخت جامعه امور اجتماعی را بررسی می کند و ادبیات شناخت 

فرهنگ است که با هم به روابط اجتماعی افراد براساس خصایص آنان می پردازد.

2- بحث و بررسی
2- 1- نگاه سیمین بهبهانی به مقولة دغل کاری

سیمین از جمله شاعران برجستۀ معاصر است که با ساختار شعری ویژه ای که دارد، 
و  مانند کینه، حسد  به مخاطب عرضه می کند. عناصری  به خوبی  را  اجتماعی  دردهای 
تهمت از مهم ترین و ملموس ترین مؤلفّه های ضد اخلاقی در اشعار اوست. اما ریاکاری یکی 
از فاکتورهایی است که سیمین مطرح نموده و در هر عصر و دوره ای می تواند جامعه را دچار 
بحران سازد. در واقع »سرک کشیدن به زوایای زندگی خود و مردم روزگارش شاخصه های 
اصلی شعر او را تشکیل می دهند.« )شریفی، 1391: 17-16( شکاف طبقاتی تمدن شهری 
مدرن و آسیب های زندگی از دیگر عواملی است که موجب افول اخلاق اجتماعی در جامعه 
می شود و شاعر با لمس انتزاعی این امر به تبیین آن می پردازد. »نقد اجتماعی و سیاسی- 
از هر نوعی که باشد ماهیتاً هنجاری، اخلاقی، ارزشی و ارزش بار است.« )های، 1400: 294( 
می توان گفت چگونگی بیان از اهداف اصلی غزلیات سیمین است. زیرا طرح اوضاع سیاسی 
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اجتماعی زمانه مستلزم داشتن قدرت کلامی بالا و روحیۀ سرشار از نودوستی است تا بتواند 
به نوعی اطلاع رسانی ادبی نماید. »سیمین با وجود ساده گویی و نزدیك کردن شعر به زبان 
مردم و درآوردن نثر به نظم، شعر و زبان شعری خود را با حفظ شعریت ساده کرده است.« 
)همان، 39( اما نمی توان هیچ چیز به آن اندازه ای که به نظر می رسد، ساده پنداشت. او 
در شعرِ کارمند، به طور مستقیم واژۀ دغل را به کار می برد. »بر ناکسان دغل ایستادن«، به 
دنبال لقمه ای نان، درد گرانی است. در واقع شاعر با به تصویر کشیدن رنج هایی که انسان 
بیان  را  بر جامعۀ عصر خود  ریاکاری حاکم  برآید،  زندگی-اش  از پس  بتواند  تا  می کشد 
می کند. او از موضعی دفاع می کند که ایده آلیستی و واقعیت-گرا است و به نوعی می کوشد 
تا اجتماع را متقاعد کند که ساختار نظام اجتماعی با محوریت منافع افراد جامعه سامان مند 
است. این دوبیتی که جنبۀ داستانی به خود می گیرد، حکایت از حرمت شکنی دارد. مردی 
برای به دست آوردن لقمه ای حلال و اینکه شرمندۀ اهل و عیال خویش نگردد، می بایست 

تا مرتبۀ خمیدن پیش برود. 
دویدن سو  هر  به   نان   لقمه ای   پی   گرانی!                              درد  چه  آوخ،  دردی ست،   چه  
مردم   خمیدن فرومایه     پای    به    بر      ناکسان      دغل        ایستادن                             

)بهبهانی، 1399: 74(
او در یکی از دوبیتی هایش به نام موریانۀ غم، برای اینکه وارد میدان شود، در تبیین 
واژگان ریا و فریب از خود شروع می کند و اندوه کهنۀ زنانگی اش را پنهان می نماید. می توان 
گفت در بیت مورد نظر، ریاکاری چندان بد به نظر نمی رسد؛ اما برای مخاطب قابل فهم 
شاعر  بی تردید  بگذارد.  نمایش  به  را  خود  عاطفۀ  و  احساس  توانسته  زیرا  است.  درک  و 
تداعی کنندۀ دردهای مشترک بوده و واقعیت ها را فراگونه تر مطرح می کند. شاعر در این 
در  فریب  و  ریا  واژۀ  نشان می دهد.  ناسازگاری  نوع  این  قالب  در  را  زنانۀ خود  عِرق  غزل 
بیت فرایند همگونی صبر و تحمّل را برجسته می سازد. یکی از متعارف ترین رویکردهای 
اجتماعی که سیمین در این شعر آشکار نموده، ظاهرسازی دوستان و اطرافیان است. در 
حقیقت هدف او توسّع بایدها و نبایدهایی است که با برخوردی متفاوت بیان می کند. بخش 
ارتباطی او به شکل امر و نهی و بر اساس قواعد زبانی مخاطب را به دریافت پیام ترغیب 
پایۀ مکتب  بر  است که  نقد آسیب نگاری، شاعر شخصیتی  در  نظر می رسد  به  می نماید. 
سوررئالیسم، نحوۀ استفاده از صفات بشری را روانکاوی نموده و به طرح آن پرداخته است. 
به طور کلی »هر کلمه یك نشانۀ زبانی و متشکل از دال و مدلول است.« )پاینده، 1، 1397: 
163( غزل حاضر احساس شاعر را از بودن در کنار دوستان کور دل توصیف می کند که از 
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این حالت در رنج است و این در خود فرورفتگی را در زیر خنده های شیرین پنهان می دارد. 
دیرین غم   می زند  موج  من   دل  در  است                              فریب  و  ریا  من،  شیرین  خندۀ 
شیرین ظاهر  به  نهان،  تلخم  داروی   ندارد                              ثبات    من     شادان    چهرۀ   

)بهبهانی، 1399: 111(

ببندید خویش  ظاهرشناس  دیدۀ  من!                              کوردل  دوستان  شما  آه 
مپسندید خود  ز  این  از  بیش  مرا  رنجه  بجویید                              غیر  ز  خویشتن  سرخوشیِ 

    )همان، 112(
سیمین در شعر تکاپو، بی ریایی را تنها در دوران کودکی می داند. زیرا انسان در این دوره 
مبرّا از هرگونه کنش و واکنش های متقابل در کاربرد خصایص اخلاقی خوب یا بد است. 
بدیهی ترین سوال این است که شاعر با سرودن این شعر در پی چه بوده است؟ با توجه به 
نشانه ها، احساس می شود شاعر در برابر مؤلفۀ ریاکاری واکنش نشان می-دهد و قصد دارد 
دوره ای از زندگی بشر را به نمایش بگذارد که عشق در دل هایشان باقی بوده و با کاربرد 
واژگان پدید آمده است. این فرایند به محقق کمك می کند تا مقصود شاعر را از تکرارِ »ما 
که بودیم؟« دریابد. اینکه او می خواهد به مخاطب پیام بدهد آنچه که عامل سرایش  این 
شعر است، تقریر مفهوم صدق و پاکی در لایه های مبهم هنجارهای اجتماعی آن دوره است. 

در واقع الگوسازی انسانی برای رفتار اجتماعی را نشان می دهد. 
جدایی ها سال ها  پی  از  گذرگاهی                               در  باز  دیدمت 
بی ریایی ها و  صفاها  آن  کودکی باز زنده شد در من                             

)بهبهانی، 1399: 226(
     اما در شعر فریاد، سیمین با رویکرد دیگری به ذهن مخاطب این نکته را متبادر 
می کند که پایان شب های سیه دغلکاران سحر نمی شود و نتیجۀ وعده دادن های پوشالی شان 
دشنام کودکان سر رهگذر می گردد. در واقع شاعر با نقل قول و توصیف گزاره های مصداقی 
ارتباط کلامی برقرار می کند. او گفته هایی را که رنگ فریب دارند، دلیل فروپاشی روابط 
انسانی می داند. به طور کلی از دیدگاه سیمین ریا ابزاری کارآمد برای کسب اعتبار اجتماعی 
این  می شکنند.  و  می بندند  عهد  که  می کند  اشاره  کسانی  به  است.  خلق فریب  نام آوران 
دوگانگی رفتاری حکایت فرومایگی آنهایی است که درک و تصور محدودی از انسان داشته 
و اهداف دنیوی دارند و سعی می کنند توجه دیگران را به خود جلب نمایند. لکن او این 
رذیلت اخلاقی را به شاخه ای مانند می کند که به بار نمی نشیند. تازگی تشبیه و استعاره در 
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بیت حاضر این نوع ظاهرسازی و خودنمایی را به زیبایی نشان می دهد. 
شود؟ بارور  کجا  حیله  و  فریب  شاخ  گفتند و گفته ها همه رنگ فریب داشت                             
شود رهگذر  سر  کودکان  دشنام  نامشان                              و  فریبند  خلق  نام آوران 

)بهبهانی، 1399: 276(
عناصر انتخابی شاعر گاهی به صورت ضمنی مطرح می شوند. سیمین در غزل افسانۀ 
پری، ریا را به شکل افسون و افسون گری ارایه می دهد. در واقع کاربرد واژگان ساز و کارهایی 
است که معنا را با شوق بیشتری منعکس و مؤثر می سازد. ناگفته نماند که افعال امری نیز 

در توسعۀ درک مفاهیم فرهیختگی شاعر را به نمایش می گذارند.
من پری هستم به افسون در ترنجم  بسته اند         تا رها سازی مرا، افسون گری را می شناس

 )بهبهانی، 1399: 291( 
سیمین در برخی از شعرها مانند دام فریب، نوعی بینابینی با اشعار دیگر ایجاد می کند. 
یك نوع وضعیت اجتماعی و رنج و محنت افراد پیرامون خود را نشان می دهد و نوع دوم 
وضعیت خود او و حالت دلدادگی هایی که با مصائب و مشکلات سپری می شود. واژگانی 
که در این غزل انباشت شدند، نظم خاصی به آن بخشیده اند و می توان گفت از یك جنس 
هستند. آهنگین بودن غزل نیز توانسته است، درک معنایی بیشتری ایجاد کند. این دیدگاه 

در غزل ساق فریب زن نیز تکرار می شود.
مکن سر  یاری  به  من  با  مکش  پا  یاران  جمع  از 
مکن ساغر  در  باده  این  این جام افسون در مکش 

)بهبهانی، 1399: 338(
اما در غزل رسالت، طرح افکار کهنه و زبون تسلط شاعر را بر لفظ و معنا اثبات می کند. 
چرا که این دو هرگز از هم جداشدنی نیستند. رایج ترین نوع ریا و فریب آن است که بیشتر 
در گفتار بیان می شود. ریای کلامی مطالب جدیدی روایت می کند که در گوش شنونده 
ایجاد شگفتی کرده و سرعت پذیرش آن را بالا می برد؛ اما در نهایت ضلالت و تاریکی به 
همراه خواهد داشت. شاعر در این شعر، در خطاب به افراد جامعه اهمیت انتقاد منفعلانۀ 
خود را استحکام می بخشد و حرف های بیهودۀ ورّاجان کوی و برزن را نشانۀ یابس بودن 
اندیشه و عقل آنها می داند. می توان گفت سیمین در مصراع های این غزل پیوندی ایجاد 

می کند که همگی یك مضمون را می رسانند. 

ای پرُ فریب یاوه فروشان دوره گرد                       انباشه به  دامن تر، عقل و رای خشك
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)بهبهانی، 1399: 436(
و در غزل خون مسموم شقایق نیز این نکته را بازگو می کند.   

خاطر آزردم رای گران گوشی گرفت بس که از یاران شنیدستم دروغ دلفریب  
 )همان، 445( 
در غزل زبان اندیشه ها، به طور صریح به مسئلۀ ریا اشاره می کند. سیمین در این غزل 
واژۀ پتیاره را به کار می برد که در سطح زبانی و اذهان عمومی خوشایند نیست و مهارت او 
در بهره وری از آن سبب ایجاز کلام و سهولت انتقال مفهوم می گردد. شاعر در این غزل از 
حالت آگاهی و معرفت درونی استفاده می کند و به بازنمایی یك رویداد می پردازد و اینکه 
در برابر حوادث اجتماعی هیچ کاری از عهدۀ مردم برنمی آید. آنقدر که چشم بر حقیقت 

می بندند و تماشاگر دوچهرگی ها و ناراستی ها می شوند. 
می شناسم را  ریا  دلسوزی،  رنگ  ورای  از  سیه در پشت این دیوار زندانی  هست 
می شناسم را  بی دست وپا  مردمی  من به ساحل  رنگین اشك تمساح است این در آرزوی طعمه
می شناسم را  شما  من  می شناسم،  را  شما  من  ریـــــــــــــــــــــــــــــــــــزد
)بهبهانی، 1399: 456-7(

سیمین در غزل سیاه بر خشم کوفی، ناهنجاری های اجتماعی را با توجه به اقتضای 
باده شست. به  به  ابراز می کند و راهکاری می دهد که دامن رنگ و ریا را می توان  زمان 
نظر می رسد این دوگانگی رفتاری اقتدار در جامعه را نیز زیر سوال می برد و به موضعی 
محافظه کارانه تبدیل می شود. نوعی نوسان میان هنجارهای اجتماعی که گاهی حل نشده 
و  می دارد  بیان  ابداعی  به شکل  را  تجارب شخصی خود  با حسرت،  شاعر  می ماند.  باقی 
واژگان  نشانه گانی،  نظام  در  می کند.  تنظیم  نیست،  آنکه  به  خطاب  ماهرانه  دادخواستی 
ننگ، هرزه گردان، نابهنجار، بی حقیقت و در مقابل آنها دادخواهی ترادف و تضاد را به وجود 

آورده اند که در اثر بخشی مفهوم حالت عملی می یابد.
چو گرد ره شیخ تصویر، به پای ساقی نشسته       مگر بشوید ز دامن، به باده ننگ ریا، آه!
)بهبهانی، 1399: 629(

هرزه گردان                              پویۀ  ز  استخوان ها  شد  غبار 
آه! قبا؟  و  اسب  و  سلیح  که برخی یِ راهشان کرد 
تازی ست تقلید  نشاط  را بوزینگان  هنوز 
آه! ادا،  حقیقت  بی  چه  اطوار! نابهنجار  چه 
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دادخواهی ست قرن ها  که  ما؛ با  است  انتظار  نه 
آه! ناکجا؟  از  آید  که  شهسواری؛ آن  کجاست 

   )همان، 630(
و پشت بند آن مجموعه غزل خطی ز سرعت و از آتش، که هماهنگی بین واگویه ها و 
احساس تکامل یافتۀ شاعر را بازگو می کند. این نوع هنجارگریزی از شگردهای زبانی شاعران 
معاصر به شمار می رود. گویی که در عرصۀ اجتماعی نمایندۀ مردمی است که می خواهد 
صدای آنها را به گوش خلق برساند. »او در این دفتر با خطی از سرعت و از آتش به سوی 
زبان مستقل خود گام برداشته است.« )شریفی، 1391: 181( مهم ترین شاخۀ این دو شعر 
رویارویی کلامی جهت وسعت بخشیدن به این نوع رویکرد است. این نوع رویکرد را در 
غزلیات حافظ نیز می توان مشاهده نمود. بی تردید بیت مد نظر، قسم دوم از اقسام ریاکاری 

است که پیش از این گفته شد.
      این جاست جای نماز ای دل!              محراب و رنگ و ریا بشکن

)بهبهانی، 1399: 631(
     اما در غزلی دیگر به نام در سیاهیِ شب نومیدان، گویی سیمین به کسانی اشاره 
می کند که تظاهر می کنند به حرفه ای مشغول هستند و سرشان به کار خودشان است؛ اما 
حقیقت اینگونه نیست. اینان همان هایی هستند که نه تنها باری از دوش کسی برنمی دارند، 
بلکه او را در ناکامی قرار می دهند. در این صورت سروِ ایستاده ای باقی نمی ماند تا برای 
انواع جملات  آوردن  با  واژگان  نوع همریزی  این  بگیرند.  به دست  تبر  از آن  بهره برداری 
دستوری حرف های تازه ای برای گفتن دارند. گزارش دوگانگی رفتاری یا دغل کاری جماعتی 
که ابهام غریب در باور همدیگر به وجود آورده اند. می بنیم که این گفتمان انتقادی در اشعار 

سیمین به اوج خود رسیده و با کمیت و کیفیت بهتری بیان شده است.
دشنامان دشنۀ  زخمگاهِ  ناکامان، گواهنامۀ  دل 
نمی بینم نانهاده  مُهر  هیچ گوشه زین ورقِ خونین 
دارد تبر  پنجه  میان  در  دارد،   تر  هیزم  که  دغل  این 
نمی بینم ایستاده  سرو  سروستان  به  می کند  چه  تا 

)بهبهانی، 1399: 1106(
2- 2- نگاه حسین منزوی به مقولة ریا

با  که  اوست  احساسات  از  سرشار  روحی  حالات  بازگوکنندۀ  منزوی  حسین  غزلیات 
حوادث اجتماعی نیز گره خورده است. در دفتر شعر او چهارصد و پنجاه غزل آمده است 
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که مضامین گوناگونی را دربر می گیرد و بیشترین عنصری که بدان پرداخته عشق است و 
این واژه می تواند حاکی از دغدغه هایی باشد که فضایل اخلاقی را انعکاس می دهد. عشق 
به وطن، عشق به ملت و در مفهوم ضمنی، مهرورزی اجتماعی که جامعه را به رستگاری 
هدایت می کند. »جنبۀ دیگری از شعر اجتماعی منزوی را باید در گله ها و دلتنگی های او 
از دوگانگی رفتاری هم روزگارانش جستجو کرد. زیرا با همۀ گرفتاری ها و کج خلقی هایش، 
اهل پرده پوشی و دو رنگی نبود. از این روی، در سروده هایش ضمن ستیز با دروغ و تظاهر، 
افشای راز دغل بازان، گله از فروپاشی ارزش ها و رواج فریبکاری، خیانت، پتیارگی و حق 

ناشناسی، تبلیغگر آیین راستی و یکرنگی بود.« )رهبریان، 1400: 174( 
     منزوی در غزل صد و هشتاد و چهار، در تبیین اینکه فرد به آرزوهای خود نمی رسد، 
وفور اندوه و قحطی شادی می داند که این ذهنیت ریشه در حوادث اجتماعی زمان او دارد. 
در نگاه شاعر قتل عام عشق، از بین رفتن محبت و گسترش ریاکاری برای رسیدن به منفعت 
شخصی است و سکوت گروهی در تقابل با کج نهادی های که در اجتماع حکم فرماست، رخ 
می دهد. البته خود اشاره می کند که بار کج هرگز به مقصد نمی رسد و این نگرش مستلزم 
اقدام تازه است. احساس می شود شاعر مشاهدات خویش را گزارش می دهد. به جای اینکه 
محبت و دوستی در جامعه نشر یابد، صدای تباهی و ویرانی از منادی ها شنیده می شود. 
ماهیت این شعر به گونه ای است که گویی قصد دارد زمانه را به پای میز محاکمه بکشاند 
و شاعر خود به عنوان شاهد از طریق محاکات واکنش نشان می دهد. در حقیقت سخنی 
را مطرح می کند که با مسایل روزمره گره خورده و ساز و کارهای هنجارگریزی را خطاب 

به زمانه آشکار می سازد. در مفهوم ضمنی کج نهادی می تواند نوعی ریاکاری قلمداد شود.
وفور محنت و اندوه و قحط شادی ها الا    زمانۀ      تکرار      نامرادی ها                       

دلم گرفت از این  رونق و کسادی ها  خورشید                              کسادی  ظلمت،  رونق  زمان 
کسی  نمی شنود  بانگی  از  منادی ها ویرانی  و  مرگ  و  تباهی  ندای   جز  به 
نمی رسد  به  هدف  بار  کج نهادی ها اما گرفتم این که به نزدیك آن رسید 

 )منزوی، 1388: 264(
غزل دویست و سی از یار ناموافقی حرف می زند که همیشه برای نشنیدن کلام او و 
فاصله گرفتن بهانه ای دارد و آن سرنوشت شاعر است که آن را فریبکار دغل  پیشه معرفی 
با  می کند. در نشانه شناسی و بررسی مسایل عشقی جامعه، می توان نمونه های متعددی 
مضمون طرح شده، مشاهده و بازنمایی نمود. غزل حاضر می تواند در واقع نگری و تغییر 
تفکرات و ساختارهای اجتماعی مخاطب را آگاه سازد. منزوی در بیت بعد، به یاری مفهوم 
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از  را  بیان می کند و مخاطب  زیبایی  به  را  فریبکاری  آرایۀ تمثیل طبیعت  با  و  می شتابد 
گمراهی می رهاند. به نظر می رسد شاعر در موقعیت خاص حرمان قرار دارد و با سرنوشت 

پیش می رود.
فریبکار دغل پیشه، بهانه اش  نشنیدن  بود شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من
تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچك ابریشم

)همان، 331(
منزوی در غزل دویست و هشتاد، خود را مبرّا از کسانی معرفی می کند که مایل نیست 
توانمندی های  به  توجه  با  و  است  ایشان غمین گشته  از  پیوسته  زیرا  باشد.  هم آوردشان 
قایل  انسان  برای  وجودی  مرز  و  او حد  گفت  می توان  واقعیت ها،  تبیین  به  نسبت  شاعر 
است و همانگونه که هست، زمینیان را معرّفی می کند. از این رو، کسی که در جستجوی 
فزون خواهی ا ست، به خدعه متوسل می گردد و به طبع مراتب حق ناشناسی را در پی خواهد 
داشت. اما منزوی میانه روی پیشه می گیرد و مخاطب را نیز به همان مسیر سوق می دهد. به 
زعم محقق، شاعر در این غزل دو گروه اجتماعی را مد نظر دارد. یکی آنان که بدون تشویش 
و به ناحق مشغول بهره وری هستند و دیگر کسانی که بدون هیچ چشم داشتی رضایت مندی 
پیشه می کنند. اما خود را حد وسط قرار می دهد و از هر دو گروه فاصله می گیرد. در واقع 
شعر نماد تمام عیار جامعه ای غریب است که افراد آن از هم بیگانه اند و هر کسی به فکر 
خودش است و شاعر از این وضعیت ابراز سردرگمی می کند. به طور کلی انسان اجتماعی در 
مراودات خویش، با تأثیرات غیر قابل پیش-بینی مواجه می شود که پس از روابط درازمدت 
می تواند به صفات درونی آنها پی ببرد. این حالت در شعر ملموس است. واژۀ حریف به 
معنای همنشین است و در بیت می تواند بیانگر فردی باشد که دارای رذایل اخلاقی وافری 
است و شاعر قصد دارد با طرح سوال مخاطب را از این ویژگی ها با خبر سازد. در نگاه دیگر 
حریف غمی است که نمی تواند از آن رهایی یابد. به نظر می رسد در برابر مصائب و غم های 
زندگی تغییر رفتاری از خود بروز نمی دهد. برای شناسایی عامل عمدۀ این حالت می توان 
و  دارند،  اخلاقی  افراد دورو که ضعف  با  برخورد  اثر  بر  انسان  نمود.  واژۀ حریف دقت  به 
نابهنجاری های حاصل از آن به این مرحله از احساس قدم می گذارد. »علتّ بی اخلاقی در 
اغلب موارد اشتیاق برای چیزی است که به نظر خوب می آید؛ چه به لحاظ اینکه بی واسطه 
به نظر خوب می آید و چه به خاطر اینکه آدمی که از حیث اخلاقی ضعیف است، در طول 
مدت ها به این فکر عادت کرده که آن چیز خوب است. ضعف اخلاقی در چنین حالتی باعث 

عدم حساسیت پذیری در مقابل اصول اخلاقی می شود.« )جانکار، 1388: 254( 
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نه  فلك  بر  آستانم،  نه  خدا  در  آستینم منم و ردای تنگی که به جز  من اش  نگنجد                             
بد و  نیك  به  که  ابلق،  سپیدم:  و  سیه  نه حق حقم، نه ناحق، نه بدم، نه خوب مطلق                             

عجینم نه  برانمش،  نه  بر کشمش، غم  است دیگر  
)منزوی، 1388: 394(

انسان ها  منزوی در غزل شمارۀ سیصد و یك، به مسایل اجتماعی اشاره می کند که 
به نام دوست خواهی، با خودخواهی خود داغ خیانت بر پیشانی دیگری می نهند و سبب 
رنجش افراد می شوند. از نظر او خیانت نیز نوعی دغل کاری به شمار می آید. شاعر در این 
غزل انتقادی، در برابر اینگونه رفتارهای ضد اخلاقی، یکرنگی را تبلیغ می-کند و به عشق 
رهنمون می سازد. صدقِ ضرب المثل »ماهی را هر وقت از آب بگیری« تازه است، در اندیشۀ 
را  بر هواخواهی شاعر دلالت می کند که خواننده  این غزل  به وضوح دیده می شود.  وی 
متوجه خود سازد تا در انسجام عقیده و تصمیم زمانبندی را در نظر بگیرد. به زبان ساده تر 
تا وقت هست باید به فکر همدیگر بود و قدر لحظه ها را دانست. اما در باب مسئلۀ خیانت 
که جزء رذایل اخلاقی به شمار می رود و به معنای پیمان شکنی است، تدارکی برای سیاست 
نیز هست. زیرا اخلاقیات برخاسته از عقل سلیم است و اینگونه می تواند مسئولیت اعمال 
خود را بر عهده بگیرد. منزوی در این شعر به خوبی حد و حدود اسلوب زندگی و دوستی 
را مشخص می کند. اما به حالت مناظره با خود، مخاطب را به سمت مسیر درست سوق 
واقع  در  است.  اسخریوطی)1(  یهودا  داستان  به  تلمیحی  یهوداصفتان  از  می دهد. خیانت 
شاعر به دوستی هایی اشاره می کند که با نفاق همراه است و اگر نفعی در میان باشد، داغ 
خیانت بر پیشانی می گردد. اما به تعبیر منزوی، دوستی های کذب، مانند عاشق آواز قناری 

در قفس بودن است. 
بودن قناری   آواز  عاشق   قفس   در   خودخواهی تعبیر  به  دوست خواهی 
بودن؟ حواری  ز  را  یهوداصفتان  این  به  خیانت  داغ  جز  به  نشانی ست  چه 

)منزوی، 1388: 419( 
در غزل سیصد و پنج، شاعر از حسرت لحظه های بی دغدغه و آنهایی که همانند عنکبوت 
بر سر راه یکدیگر تار می تنند، حرف می زند و این درحالی ست که خود را از ایشان مبرّا 
می داند. در واقع او به شکل نمادین خفقان اجتماعی را بازگو می کند و با نام پتیارگی حالت 
به معنی  واژه  این  نیز مضمون  بهبهانی  اشعار سیمین  را آشکار می سازد. در  بد و خوب 
دیوصفت و ناپاک نمودار است. اگرچه نوع نگاه این دو شاعر با هم مغایرت دارد، اما بن مایۀ 
اصلی ابیات یکسان است. منزوی همۀ مشکلات بشر را از اعمال خودش می داند و تبدیل 
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اندیشه های انتزاعی به فعل که مفید واقع نمی شوند.
خویش بر  پیله ای که  چون کرم  تو  می تند غیر  بر  که  عنکبوت  همچو  نهِ ای 
می تنی که پتیارگی بسا به از پاکدامنی گران ترند  یوسف  ز  برادران  این جا  در 

)همان، 424(
تفکّرات شان  دایرۀ  که  کسانی  شخصیت  در  شاعر  چهار،  و  چهل  و  سیصد  غزل  در 
از  بدین جهت  آنها داشت.  از  انتظاری  محدود است، وسعت آگاهی نمی بیند و نمی توان 
آنها کناره گیری می کند. در این غزل شاعر فاصلۀ شخصیتی خود و آنهایی را که از ناراستی 
برخوردارند، با عشق جدا می کند. افراد تنگ نظر برای تغییر دادن شرایط، به نفس خویش، 
از گمراه کردن دیگران استفاده می کنند. از جنبۀ آسیب شناسی کیفیت شعر منزوی، دارای 
پیام برای از بین بردن مصائب و سختی هایی است که مخاطب با آن مواجه می شود و در این 

مهم دو نوع کاربرد زبانی معیار و محاوره ای او را به سر منزل مقصود می رساند.
با شب پرگان، جوهر خورشیدوری نیست نیست صاحب نظری  سعۀ  تنگ نظر  در 
ما دولت عشقیم که دورش  سپری نیست گذرانند                             عیش   دولت   نو   همه   اینان  

)منزوی، 1388: 471(
در غزل سیصد و هشتاد نیز به طور آشکار بیزاری خود را نسبت به افراد دورو و ریا کار 
بیان می کند و از ایشان دوری می جوید. گویی شاعر آب پاکی را بر روی دست کسانی می ریزد 
که حس مرائی را به او القا می کنند و به وضوح می گوید که چیزی از آنها نمی خواهد. از 
دیدگاه روانکاوانه این حالت نوعی کشمکش اجتماعی محسوب می شود که بین فرد و افراد 
جامعه رخ می دهد. »کشمکش از هر نوعی که باشد، لزوماً باید با توجه به چند و چون رابطۀ 
شخصیت ها بررسی شود؛ خواه رابطۀ بینافردی آنها با یکدیگر یا جامعه و خواه رابطۀ آنها با 
جهان درونی خودشان.« )پاینده، 1، 1397: 93( به نظر می رسد واژۀ نقاب در بیت حاضر 
نشان دهندۀ حجابی است که بین صدق و کذب فاصله ایجاد می کند. در واقع چهرۀ دوگانۀ 
افراد را به دو شکل افراط و تفریط نمایان می سازد. »انسان زمانی درستکار و راستگو است 
که رستگاری و راستگویی طبیعت ثانویۀ او باشد.« )جانکار، 1388: 222( احساس می شود 
که منزوی رابطه ای بین تفکر و حقیقت ایجاد کرده است. رهیافت او به عنصر دغل کاری در 
افراد جامعه جنبۀ توصیفی دارد و می توان گفت رابطۀ ذات و عمل به هم وابسته است و به 
چگونگی انجام دادن آن که آن عمل چقدر خوب یا بد باشد. »از آنجایی که تفکر فعالیتی 
طبیعی است، ساختار اندیشۀ ما می بایست با سرشت و کیفیت واقعیت مطابقت کند. زیرا 
خود نوعی و واقعیت است. از سوی دیگر اندیشه اگر چه بدون تصوّرات متکامل و یکپارچه 
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نمی تواند به جایی برسد. فرآیند تفکّر یا همان دانستن خارج از دنیای طبیعت رخ می دهد 
و در واقع محل وقوع آن ذهن خود ماست.« )همان، 81( پس اخلاق به دو صورت فرادست 

و فرودست پدید می آید که این دوگانگی های رفتاری نوع فرودست آن است. 
    زشت و زیبای چهره ام خوش باد          من نقاب از شما نمی خواهم

)منزوی، 1388: 510(
     در غزل سیصد و هشتاد و چهار، زاویۀ دید شاعر این بار بر فریب و افسون گری های 
جهان است که در بیت زیر نام می برد. زیرا لذّت های دنیوی گاهی می توانند ضعف اخلاقی 
ایجاد کنند و آن اشتیاق برای دستیابی به آنهاست. منزوی فریب و افسون را مترادف با 
ریا می آورد و از  وطن، شعر، موسیقی، افیون، شراب و زن دل می کَند. زیرا صداقتی که در 
باطنش وجود دارد، سپری برای ریاکاری است و شاعر به طور ضمنی به مسئلۀ راستی اشاره 

می کند و مواردی را که نام می برد، کذب و ریا می داند.
فریب شعر و موسیقی و افیون و شراب و زن دل آکندم زمهرخاک و افسون های رنگینش    

)منزوی، 1388: 515( 
     در غزل چهارصد و چهل و دو، منزوی قوی ترین احساس آدمی را مطرح می کند و آن 
را به نام هراس صدا می زند. این حالت روحی و هیجانی در وی برخاسته از محرکی است که 
در جامعه با آن روبرو شده است. در غزل حاضر این هراس از انتظاری نشأت می گیرد؛ انتظار 
نتیجۀ یك رویداد نامبارک، به شکل یك سیاهپوش و دارای نقاب و داس مجسم می کند. 
این نوع تصویر پردازی از هراس، در شعر منزوی، حاکی از ترس معقول است و مخاطب بدون 
ملامت کردن در پی کشف عاملیت آن، ممکن است غزل را چندین بار مطالعه کند. »نقاب 
در واقع صورتکی است که ما انسان ها برای پنهان کردن شخصیت واقعی مان از آن استفاده 
می کنیم. در پاره ای از موارد نقاب به کلی مخالف شخصیت درونی ماست. اساساً نقاب هیچ 
واقعیتی ندارد، بلکه حاصل سازش فرد با جامعه بر سر این موضوع است که انسان در ظاهر 
واقعیت هایی  از  به طور طبیعی  اجتماعی  )یونگ، 1372: 60-59( ترس های  باشد.«  چه 
ناشی می شوند که بر عملکرد افراد جامعه دلالت می کند. تجربۀ شاعر، وی را در این نوآوری 
یاری می رساند که بتواند این مؤلفۀ هیجانی را منادی قرار دهد و با آرایۀ جان بخشی دریافت 

مفهوم شعر را به سادگی برساند.
ناشناس! ناکجای  نانجیب  هراس  ای  با چه نامی؟ از کدامی؟ از کجایی؟ ای هراس!
داس! نقاب و  صاحب  شکل آن سیاه پوش  غریب شئامتی  مجسم  تداعی  ای 

)منزوی، 1388: 581(
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به  را  اخلاق  نوع  این  اجتماعی،  و  مالی  منابع  از  بیشتر  بردن  برای کسب سود  افراد 
عنوان یك استراتژی به کار می گیرند. »لذّت و زندگی متقابلًا وابسته به یکدیگرند. هر 
انسانی می فهمد که لذت تکمیل کنندۀ زندگی اوست و این به نوبۀ خود باعث می شود که 
زندگی برای او خواستنی تر شود.« )جانکار، 1388: 262( سیمین حتی در بیتی دیگر به 
مسئلۀ کاربرد طلسم و دعا نیز اشاره ای آشکار می کند که مردم به طور معمول سریع ترین 
و ماورایی ترین راه را برای رسیدن به مقصود برمی گزینند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به 
موفقیت نایل آیند و این به عدم توانایی آنها باز می گردد. با اینهمه لازم است موانعی را که 
صاحبان این خصیصه در مقابل پای دیگران قرار می دهند، برداشت. به طور کلی در مفاهیم 
انتزاعی غزلیات سیمین بهبهانی و حسین منزوی وحدتی وجود دارد و نگرش آنها با توجه 
به مقولۀ ریاکاری جنبۀ تئوریك و وظیفه گرایی داشته و مبنای فرهنگی می یابد. زیر ساخت 
اعتقادی این دو شاعر، نسبت به آموزه های اخلاقی که به نظر می رسد همه بدان آگاهی 
بر چگونگی زیستن  تبیین آن همواره  تعلیمی است و ضرورت  بنیادی و  دارند، شیوه ای 
انسان تأثیر می گذارد. دگربینی های آنها نسبت به فطرت انسانی، نوع دوستی و عدالت طلبی 
می تواند درک فرد را به سوی ارزش های اجتماعی فراهم سازد. در واکاوی شعر سیمین 
و منزوی از دیدگاه هلن سیکسو )منتقد و نمایشنامه نویس فرانسوی( دربارۀ کارکردهای 
جنسیتی زبان همچنین ناطر بر این است که سبك و سیاق زبانی آثار زنان متفاوت با سبك 

و سیاق زبان در آثار مردان است.« )پاینده، 2، 1397: 98(

شاعر گاهی رهایی خود از ریا و فریب را بیان می کند و به خورشید بی نقاب صبحی 
بی آلایش می رسد:

شراب از  دریایی  به  سراب  از  که  فریب گذشتم از  هم  رهیدم،  از خمار  هم 
م سید ر به  جانب  تو زدم  نقبی از درون سیاهی

)منزوی، 1388: 268(
    

مکان نیز می تواند امنیت سقیم را به فرد القا کند: 
فریب حاشیۀ امن را نخواهم خورد   اگرچه متن سفرنامه خط به خط خطر است

)همان، 472(
     شاعر با تلمیح به داستان آدم و حوا )ع(، به اغواگری فریبکارانه گریزی می زند:

از  سفرۀ  حوّا به جز اغوا شدن نیست   سیب و فریب؟ آری بده، آدم نصیبش     
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)همان، 511(
خودفریبی خصلت تکبّر را در پی دارد:     

بس که چشمانت فریبت دادو وهمت راه زد         بلکه گاهی چشمه ای را هم سراب انگاشتی
)همان، 535(

     خودفریبی که از روی التهاب است:
      چه رازی  است با آن نگاه غریب         که پرهیزش آمیخته با فریب؟

)همان، 633(
2- 3- کاربرد واژگانی از دوگانگی رفتاری که سیمین از آنها بهره می گیرد

نیرنگ و افسون، ناکسان دغل، ریا و فریب، افسون و رنگ، افسون، فریب و حیله، دام 
فریب، ساق فریبزن، نقش نقاب، صورتك، پتیارگی، ننگ ریا، رنگ و ریا، فریب پر آب و تاب.  

2- 4- مفاهیم ضمنی ریا در اشعار منزوی
شب پرگان،  پتیارگی،  یوسف،  برادران  یهودا صفتان،  حریف،  کج نهادی ها،  نامرادی ها، 

فریب، نقاب، افسون، سیاه پوش صاحب نقاب. 

شکل1. بسامد کاربردی مترادف مؤلفۀ ریا در اشعار سیمین
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شکل2. بسامد کاربردی مترادف مؤلفۀ ریا در اشعار منزوی 
 

3- نتیجه گیری
خاستگاه اشعار سیمین بهبهانی در زمینۀ دوگانگی رفتاری و ریا را می توان از فرایند 
منفعت طلبی و سودجویی دانست که انتقادی به این نوع رذیلت اخلاقی افراد جامعه است. 
کاربرد واژگان ریا و فریب در کنار هم بیشتر بیان کنندۀ تقابل با درد و رنج افراد جامعه است. 
اما خاستگاه شعر حسین منزوی عشق بوده و در تمام مسیر خود و پیوند با عناصر دیگر 
قصد دارد که تنها یك مضمون را به جامعه القا کند. به طور کلی منزوی با ارجاع مضامین 
مختلف به یك منبع می خواهد جامعۀ منفعت طلب را به نظام اخلاقی هدایت کند. او با 
داشتن روحیۀ مهرجویی تلاش می کند تا انسان های بی احساس و ظلم ستیز را به مهرورزی 
معطوف سازد. در تقابل با اشعار سیمین می توان دریافت که وی در تبیین واقعیت از فرایند 
نشانه پردازی بهره می برد و از طریق تجربه و تمثیل در پرتو حقیقت قدرت تصویرسازی و 
درک مخاطب را فزونی می بخشد. گفتنی است که تفکّر انسان دربارۀ باورهایش جنبۀ کیفی 
دارد و آنچه را که می بیند یا می شنود یا برایش ملموس است و جذّابیت بیشتری دارد، مبنا 
قرار می دهد؛ اما منزوی با در نظر گرفتن چرخه های زندگی روزمره و جهان شمول روش 
عاطفی تری را برای خوانش و درک غزلیاتش پیش روی مخاطب می گذارد. ساختار بنیادی 
کلام برای فهم شعر، راهنمایی و خط دادن عملی از طریق واژگانی است که حس همدلی 
و همنشینی را به وجود می آورد. سیمین و منزوی براساس شواهد و داده ها تصویر کاملی 
تأثیرگذاری  اثبات روایت ها و  به منظور  تا  برای مفهوم دوگانگی رفتاری تدوین می کنند 
کاربردی رهیافتی فراگیر ارایه داده باشند. مجموعۀ اشعار هر دو شاعر بیانگر شرایط زندگی 
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کلام برای فهم شعر، راهنمایی و خط دادن عملی از طریق واژگانی است که حس همدلی 
و همنشینی را به وجود می آورد. سیمین و منزوی براساس شواهد و داده ها تصویر کاملی 
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آنهاست و ساخت اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. در این میان، شعرهای تعیین 
شده، توصیف ریا و دغل کاری به عنوان رذایل اخلاقی که استیصال انسان را بیان می کند، 
دلسردی و انزجار شاعران را هویدا می سازد و سبب می شود با نقد و استدلال هنرمندانه، 
توجّه اذهان را الگووار به خود جلب کنند. وجه غالب شعر این دو شاعر از منظر اعتباری 
حسّ در تنگنا بودن است. گویی وسعت اندیشه-های آنها در یك اجتماع  نمی گنجد و 
کسی را هم قدرت ارزیابی نیست؛ در واقع می توان گفت بدعت معناداری است که قابلیت 
با تعدّد و تنوّع بیشتری این رذیلۀ  تکامل دارد. در این میان سیمین به طور مستقیم و 
اخلاقی را مطرح کرده است و این امر نشان می دهد که او به عنوان یك زن در جامعه با 
مسایل ضد اخلاقی قابل توجّهی مواجهه شده است. سیمین با ارایۀ شکل زیبا و ساختار نو 
در تصویرسازی لطیف و هنرمندانه به جنبه های تعلیمی در ادبیات غنایی  پرداخته است. 
در حالی که منزوی تلاش می کند تا اصول انسانی و تعهّد اجتماعی را عاطفی تر لحاظ کند. 
او با ظرافتی ناب خصیصۀ دوگانگی رفتاری و ریا را در قالب مفاهیم ضمنی بیان نماید. 
آنچه که مترادف با موضوع بین سیمین و منزوی مشترک است کاربرد واژۀ نقاب، افسون، 
پتیارگی و فریب که بیش-ترین بسامد را داشته اند و با ایجاد پیوندی منظم و زبان ادبی 
توانسته اند عرفان حکمی را در اشعار خود بیاورند و موازین اخلاقی را به مخاطب نشان 
دهند. در همسنجی اشعار سیمین بهبهانی و حسین منزوی می توان دریافت که محصول 
استدلال ذهنی هر دو شاعر، واژۀ فریب در ترادف با ریا به طور یکسان به کار رفته  است؛ 
اما به طور کلی هر دو شاعر این مؤلفه را در مفاهیم ضمنی و قالب فریب آورده اند. تحلیل 
حاضر نشان می دهد گفتمان انتقادی از اخلاق اجتماعی در شعرهای شاخص این دوره رو 

به کاهش بوده است.
یادداشت
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